
ــر » بانوى نابينا و  ــد، از زبان «هلن كل ــه در زير مى خواني آن چ
ناشنواى مشهور جهان مى باشد:

ــار از معلمم معنى  ــر مى آورم كه براى اولين ب ــح روزى را به خاط صب
ــيدم. البته تا آن زمان، كتاب هاى  ــتن» را پرس كلمه ى «دوست داش
ــه را كه در باغ  ــادى مطالعه نكرده بودم. آن روز تعدادى گل بنفش زي

پيدا كرده بودم، پيش معلمم خانم «ساليوان» بردم.
ــتم نوشت: «من  ــت خود كف دس ــيد و با انگش او مرا در آغوش كش

«هلن» را دوست دارم.» 
ــت؟» او با انگشت به قلبم  ــتن چيس ــيدم: «دوست داش من از او پرس
ــاره كرد و گفت: «اين جاست.» حرف هاى  كه در حال تپيدن بود، اش
ــى چيزهايى را  ــا آن زمان، معن ــرده بود زيرا ت ــرا خيلى گيج ك او م
ــه را كه  مى فهميدم كه بتوانم آن ها را لمس كنم. من گل هاى بنفش
ــت او بود، بوييدم و به آرامى از او پرسيدم: «آيا دوست داشتن،   در دس

رايحه ى   دل انگيز گل هاست؟» معلمم گفت: «نه»
ــت  ــال تابيدن بود.  با دس ــيد در ح ــه فكر فرورفتم. خورش ــاره ب دوب
ــيدم: «آيا اين دوست داشتن  ــاره كردم و پرس ــمت خورشيد اش به س

ــيدى كه با  ــت؟» به نظرم ممكن نبود چيزى زيباتر از خورش نيس
گرماى خود باعث رشد و تعالى تمامى موجودات مى شود، در 
ــد اما خانم «ساليوان» سرش را تكان  دنيا وجود داشته باش
ــن به طور كامل گيج و مبهوت و نااميد بودم. براى  داد و م
من خيلى عجيب بود كه معلمم نمى توانست دوست داشتن 

را به من نشان دهد.
ــد مهره بودم و  ــغول بازى با چن ــك يا دو روز بعد، مش ي
ــعى مى كردم ابتدا دو مهره ى بزرگ سپس سه مهره ى  س
ــم. ابتدا  ــك را به صورت قرينه و متوالى به نخ بكش كوچ
ــتباهات زيادى مى كردم اما خانم «ساليوان» با صبر و  اش
حوصله به من كمك مى كرد  تا مهره هايى را كه به اشتباه 
ــتباه  ــرده بودم، بيرون آورم. در انتها متوجه يك اش وارد ك
ــدم و براى يك لحظه فكرم را  بزرگ در توالى مهره ها ش
ــه بايد مهره ها را  ــه درس متمركز كردم و اين كه چگون ب

به طور صحيح مرتب كنم.
ــانى ام گذاشت و  ــتش را روى پيش ــاليوان» انگش خانم «س

ــدم آن كلمه، نام يك  ــك آن فهمي ــت «فكر كن.» در ي نوش
روندى است كه در ذهن من مى گذرد. اين اولين تجربه ى من 

در يادگيرى يك فكر انتزاعى بود. با اين طرز فكر،  مدت زيادى 
سعى مى كردم معنى دوست داشتن را بفهمم. آفتاب، هر روز زير ابر 

بود و تابش مختصرى وجود داشت.

ــيد.  ــت ابر بيرون آمد و به طور كامل درخش ــيد از پش ناگهان خورش
ــت؟» او  ــتن نيس ــؤال كردم: «آيا اين دوست داش دوباره از معلمم س
ــق، مانند ابر در آسمان است قبل از اين كه خورشيد  جواب داد: «عش

بيرون بيايد.»
ــالاً  آن را نفهيدم،  ــن در آن زمان  احتم ــاده تر كه م ــد به زبانى س بع
توضيح داد: «تو مى دونى كه نمى تونى ابرها رو لمس كنى اما بارون 
ــنه، چه قدر  ــى و مى دونى كه گل ها و زمين تش ــاس مى كن رو احس

خوشحال مى شن اگه پس از يك روز آفتابى، بارون بياد.
ــت. تو نمى تونى اونو لمس كنى اما  ــتن هم مانند ابر اس دوست داش
مى تونى وجودشو توى هر چيزى احساس كنى. بدون دوست داشتن، 

تو خوشحال نخواهى بود و دوست ندارى  بازى كنى.»
ــكار شد. بين من و انسان هاى ديگر، خطوط  حقيقتى زيبا بر من آش

نامرئى به نام دوست داشتن وجود دارد.
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